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اشاره
مدرسه ،  مشاوره  مهم  نقش هاي  از  يكي 
است.  مدرسه  و  خانواده  ميان  ارتباط  ايجاد 
جلسات آموزش خانواده، مي تواند در ايجاد اين 
پل ارتباطي به نحو موفقيت آميزي عمل كند. اگر 
مشاور براي آموزش خانواده ها هدف و روش هاي 
سازمان يافته اي را در نظر داشته باشد و هر سال 
نه  )و  زنجيره وار  را  خانواده  آموزش  جلسه هاي 
بدون ارتباط باهم( در جهت رسيدن به هدف ها، 
برنامه ريزي كند، احتمال توجه به جلب همكاري 
برآنيم  اين بخش  در  بيشتر مي شود.  خانواده ها 
براي آموزش خانواده ها، ساختاري پيشنهادي ارائه 
كنيم كه ابتدا به ايجاد خودآگاهي بيشتر نسبت 
به روش هاي تربيتي موجود مي پردازد و سپس 

شيوه هاي جايگزين را ارائه مي كند.

مقدمه
پيشنهادي  ساختاري  گذشته  سال  در 
براي آموزش خانواده با محورهاي خانواده و 
ابعاد فردي، اجتماعي و تاريخي ارائه كرديم. 
امسال ساختار آموزش خانواده را تمركز بر 
شيوه هاي فرزندپروري خانواده و تأثير آن بر 
رشد و سلامت فرزندان، قرار خواهيم داد. 
اما پيش از آن كه وارد بحث آموزش خانواده 
به  مشاوران  شما  ترغيب  جهت  شويم، 
كسب خودآگاهي بيشتر نسبت به شيوه هاي 

عملكردتان سؤالاتي را مطرح مي كنيم:

وقتي قصد داريد رفتاري را در ديگران 
شكل دهيد از چه شيوه هايي استفاده مي كنيد؟ 
آيا با آموزش شيوه درست رفتار موافقيد؟ آيا از 
آن دسته افرادي هستيد كه اعتقاد دارند افراد 
بايد با كسب تجربه، آزمون و خطا رفتارهاي 
جديد را بياموزند؟ آيا براي شكل دهي رفتار 
محدوديت  و  مرزبندي  ايجاد  به  عادتي  يا 
قائليد؟ آيا از آن دسته افرادي هستيد كه براي 
شكل دهي رفتار با هر فرد براساس ارزيابي 
و  ظرفيت  استعداد،  و  توانايي  ميزان  سن، 
موقعيت فرد، برخورد مي كنيد؟ سبك تربيتي 
شما چيست؟ در عمل چه قدر توانسته ايد با 
ايجاد محدوديت ، رفتاري را در دانش آموزان 
تربيتي  شيوه هاي  اعمال  در  دهيد؟  شكل 
چه قدر قاطعيت و انعطاف داريد؟ نگرش شما 
در اين زمينه ها احتمالاً بر اهداف و شيوه هاي 

آموزش خانواده ها تأثيرگذار خواهد بود.

خانواده  با  ارتباط  در  مدرسه  مشاوران 
بارها در برابر اين سؤال قرار مي گيرند كه من 
با فرزندم چه  رفتاري داشته باشم؟ چه قدر براي 
والدين  امروزه غالب  ايجاد كنم؟  او محدوديت 
عقيده دارند كه نوجوانان و كودكان، آزادي بي حد 
آزادي  اين  حالي كه  در  و حصري مي خواهند، 
براي آنان خطرساز است. آنان عقيده دارند ايجاد 
محدوديت، بهترين راه است چون فرزندان آمادگي 
خودمختاري را ندارند. و در صورت ايجاد فضايي 

آزاد، مشكلات رفتاري بروز مي كند.
درمانده اي  والدين  با  حتماً  مشاوران  شما 
برخورد كرده ايد كه از دست فرزند خود به تنگ 
آمده اند و نمي توانند به هيچ عنوان رفتارهاي او را 
بپذيرند؛ و فرزندشان نيز به هيچ وجه تابع مقررات 
خانواده نيست، چه مي توانيم بكنيم كه بين هر 
اين  آيا  كنيم؟  برقرار  بيشتري  نزديكي  نسل، 
گسيختگي نسلي گريزناپذير است و شيوه هاي 
تربيتي كه به اين الگو منجر مي شوند، كدامند؟ 
چگونه مي توان از طريق شيوه هاي صحيح تربيتي 

اين شكاف نسلي را به حداقل رساند؟
صورت  به  والدين  پاسخ  آن كه  از  پيش 
مستقيم داده شود، ابتدا آنان را ترغيب كنيد تا 
خودآگاهي بيشتري نسبت به شيوه هاي تربيتي 
و  تربيتي  رفتارهاي  بين  و  كنند  كسب  خود 
سازند.  برقرار  رابطه اي  فرزندشان  رفتارهاي 
اگر والدين به جاي آن كه ذهن خود را به رفتار 
نامطلوب فرزند متمركز كنند، نسبت به رابطه ي 
رفتار خود با عكس العمل فرزندشان خودآگاهي 
پيدا كنند، ديگر نسبت به فرزند خود احساس 
احساس  او  با  خود  رابطه   از  و  ندارند  خشم 
درماندگي نمي كنند. بنابراين جلسات آموزش و 
راهنمايي خانواده را با اين سؤالات )و سؤالات 
به  خانواده ها  با  برخورد  جريان  در  كه  ديگري 

نظرتان مي رسد( آغاز كنيد:
من در طول رشد فرزندم چه محدوديت هايي 
مختلف  دوران  در  كرده ام؟  ايجاد  او  براي  را 
چه  گرفتن  و  كارهايي  چه  انجام  در  او  رشد، 
او  رشد  دوران  در  آيا  بود.  آزاد  تصميم هايي 
تغييراتي در محدوديت ها و روش هاي تربيتي 
خود اعمال كرده ام؟ آيا آزادي هايي كه به او 
داده ام به دنبال لج بازي ها، قشقرق  به پاكردن ها 
و پيروي نكردن كودك از دستورات و مقررات 
بوده است و من مجبور به تسليم و واگذاري 
اختيارات شده ام يا براساس يك جست وجوي 
واقع بينانه و مبتني بر حس غريزي هماهنگ  
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با نيازهاي فرزندم به او استقلال و اختيارات 
به  روش ها  مي بينم  وقتي  داده ام،  را  لازم 
آيا  نمي شود  منجر  دلخواه  و  مناسب  نتيجه ي 
مي كنم؟  محدودتر  را  مرزبندي ها  دايره ي 
پافشاري  همچنان  گذشته  روش هاي  بر  آيا 
مي كنم و نسبت به فرزندم كه مرا به بن بست 
كشانده است احساس خشم پيدا مي كنم يا به 
تغيير  و  مي پردازم  موفقيت  عدم  علت  بررسي 
رويه مي دهم؟ ديدگاه هاي من در مورد فرزندم 
چه قدر با ديدگاه  اطرافيان، معلمان و... هماهنگ 
است؟ آيا درك من از او مطابق واقعيت بيروني 
من  دروني  منفي  هيجانات  از  ناشي  يا  است 
نسبت به اوست؟ آيا درك من از فرزندم متغير، 
جديد  تجارب  با  همراه  و  است  سيال  و  پويا 
به شناخت تازه اي از فرزندم مي رسم يا ثابت 

است و غيرقابل تغيير؟
از طرف ديگر شيوه هاي تربيتي پدر و مادر ما 
با ما چگونه بوده است و ما چه احساسي نسبت به 
آن شيوه ها داريم؟ آيا هنوز از روش هاي تربيتي پدر و 
مادرمان دلخوري هايي داريم؟ آيا از آن گله منديم؟ 

آموزش  از  قبل  بايد  كه  سومي  جنبه ي 
خودآگاهي، والدين را نسبت به آن برانگيزانيم 
اعتقادات و باورهاي فرزندان ما و رابطه ي اين 
باورها با محيط تربيتي خانواده است. آيا فرزند ما 
شانس، سرنوشت، اتفاقات و رويدادهاي بيروني 
را باور دارد؟ آيا براي رسيدن به هدفش تلاش 
مي كند؟ آيا داراي انگيزه اي قوي براي پيشرفت 
و شكوفايي است يا فردي بي تفاوت، بي تحرك، 

متوقع و ناراضي است؟ 

آیا تغییر سبك فرزندپروري
 ممكن است؟

پاسخ  اين  سؤال چگونه  به  شما مشاوران 
تكيه  دانش خود  بر  اين كه  بدون  آيا  مي دهيد؟ 
كنيد شخصاً به امكان تغيير كردن، اعتقاد داريد؟ 
آيا مي توان سبك فرزندپروري و خلق و خوهاي 

والدين را كه در طي سال ها شكل گرفته و جزئي 
از منش فرد شده است، تغيير داد؟ نگرش شما 
در اين مورد بر نحوه ي آموزش و برخورد شما 
با والدين تأثيرگذار خواهد بود. اگر شما شخصاً 
به تغيير قائل باشيد حتماً تجاربي داريد كه آن ها 
را به والدين انتقال دهيد. اما اگر فقط براساس 
دانش روان شناختي خود به آموزش سبك هاي 
دانش  انتقال  به  تنها  كنيد،  اقدام  فرزندپروري 
خود پرداخته ايد؟ با آگاهي يافتن از نگرش خود 
مي توانيد در صورت لزوم همين نگرش را هم 
تغيير دهيد. نگرشي كه بر ثبات رفتارها، خلق و 
خو و منش اصرار مي ورزد نمي تواند اميد به تغيير 

را در ديگران القا كند. 
فرزندپروري  سبك  در  تغيير  ايجاد  براي 
سه گام لازم است: الف ـ خودآگاهي نسبت به 
و  تحول  ايجاد  درك ضرورت  موجود،  شيوه ي 
تصميم گيري براي تغيير ب ـ تغيير هدف والدين 
به  فرزند  كردن  وادار  هدفشان  اين كه  از  مثلًا 
تبعيت از والدين باشد به اين سمت تغيير كند 
كه شكوفايي و بالندگي را در فرزند خود تقويت 
نمايند يا از مبارزه ي قدرت با فرزند به سمت ابراز 
عواطف مثبت و جلب و جذب و همراهي با او 
تغيير هدف دهند و ج ـ تغيير احساسات به اين 
صورت كه والدين بررسي كنند تا به حال با نتيجه 
گرفتن از شيوه هاي والدين نسبت به فرزندشان 
چه احساسي پيدا كرده اند؟ در خلوت و سكوت 
با خود چه مي گويند؟ آيا در مورد خود احساس 
را  فرزندشان  و  خود  آيا  دارند؟  گناه  و  ناتواني 
تغييرند  سرزنش مي كنند؟ اين احساسات مانع 
زيربنايي  افكار  آن ها  تغيير  براي  است  و لازم 
اين احساسات را كندوكاو كنيم و آن ها را تغيير 
دهيم: آيا من مادر بدي هستم؟ آيا آدم بي عرضه 
و كم طاقتي هستم؟ آيا مي توانم نسبت به خود 
نگرش مثبت تري پيدا كنم؟ براي اين كار از كجا 
بايد شروع كنم؟ )دينك ميرودينك مير دينك مير 

و دينك مير و گري مكي، 1386(

هماهنگي در شیوه هاي 
فرزندپروري

پدرو مادرها هميشه در مورد روش پرورش 
فرزندشان توافق نظر ندارند و اختلافات آن ها با 
بزرگتر شدن فرزندشان شدت مي يابد. اختلافات 
شديد پدر و مادرها در اين زمينه تأثيرات سوئي 
بر سازگاري كودكان خواهد گذاشت. در صورت 
فرزندپروري  زمينه،  اين  در  اختلاف  وجود 
والدين چندان مؤثر و كارآمد نخواهد بود. پدر 
و مادرهايي كه در مورد شيوه هاي فرزندپروري 
نامناسبي  روش هاي  از  غالباً  ندارند،  اتفاق نظر 
استفاده مي كنند. آن ها با پدر و مادرهاي كارآمد 
با هيچ كس  اختلاف نظر دارند. در واقع آن ها 
اتفاق نظر ندارند. تولستوي داستان نويس بزرگ 
خوشبخت  خانواده هاي  تمام  مي گويد  روسي، 
بدبختي  خانواده ي  هيچ  ولي  يكديگرند  شبيه 
شبيه ديگري نيست )به نقل از كاپلان، 1381(.

در  مادر  و  پدر  بين  هماهنگي  تنها  نه 
شيوه هاي فرزندپروري ضروري است بلكه بايد 
هماهنگي  هم،  تربيتي  مختلف  نهادهاي  بين 
كنار  در  مشاوران  بنابراين  باشد.  داشته  وجود 
آموزش خانواده خوب است جو تربيتي مدرسه 
در  است  قرار  اگر  دهند.  قرار  نظر  مد  هم  را 
باشد،  نداشته  وجود  استبدادي  جوي  خانواده 
لازم است اين جو در مدرسه هم حاكم نباشد 
باز هم  تعارض ميان خانواده و مدرسه  وگرنه 
مشكلاتي را ايجاد خواهد كرد كه در جاي خود 

به اين امر خواهيم پرداخت.
در شماره هاي آينده به شيوه هاي فرزندپروري 

و تأثير آن ها بر فرزندان خواهيم پرداخت.
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